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صحنه

قلب ایرج

]اتـاق خـواب آرش؛ آرش کـه در تختخوابـش خوابیـده، دارد  	
کابـوس می‌بینـد. تختخـواب آرش در کنـار )در زیـر( پنجره‌ای 
در  و  اسـت  نیمه‌تاریـک  صحنـه  دارد.  قـرار  بـزرگ  نسـبتاً 
پس‌زمینـه، شـعله‌های آتشـی دیـده می‌شـوند و صدای‌شـان 
بـه گـوش می‌رسـد کـه در حقیقـت، در کابـوسِ آرش شـکل 
گرفته‌انـد، نـه در واقعیـت! آرش دارد از داغـیِ آتـش، عـذاب 
می‌کشـد و بـه خـود می‌پیچـد؛ گهـگاه هذیـان نیـز می‌گویـد. 
ناگهـان آتـش ناپدیـد شـده و آرش نیـز از خـواب می‌پـَرد! 
هم‌زمـان، برّه‌آهویـی از جلو صحنـه می‌گذرد )صحنـه کماکان 
نیمه‌تاریـک اسـت(. آرش کـه بـه ظاهـر از خـواب پریـده ولـی 
هنـوز در خـواب اسـت، از تخت خارج شـده و به دنبـال برّه‌آهو 
بـه گوشـه صحنـه مـی‌رود ولـی بـه او کـه از صحنـه خـارج 
می‌شـود، نمی‌رسـد. ناگهان از سـمت دیگـرِ صحنه، ایـرج وارد 

می‌شـود(.[  )ظاهـر  می‌شـود 
]ناگهـان متوجـه حضـور ایـرج می‌شـود.[ ایـرج...؟! ]بـه ایـرج  آرش:	

یک
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نزدیـک می‌شـود.[ می‌دونم تویـی، ایـرج...! با من حرف بـزن...! 
بـا تـوامَ! تو از چی ناراحتـی...؟! به من بگو...! ایرج! ]ایرج سـاکت 
اسـت. آرش دسـتش را روی قلـب خـود می‌گـذارد.[ به‌خاطـرِ 
قلبِتـه؟! آره؟! به‌خاطـرِ این قلبِ لعنتیته؟! اصاًل نمی‌خوامِش...! 
]ایـرج مهربانانـه سَـری به علامـت »نه« تـکان می‌دهـد. آرش 
کمـی آرام می‌گیـرد.[ مـن... مـن چـی‌کار بایـد بکنـم...؟ ]ایرج 
در سـکوت بـه سـمت پنجـره اشـاره می‌کنـد. آرش برمی‌گردد 
و بـه جهتـی کـه ایـرج اشـاره کـرده، نـگاه می‌کنـد.[ اون‌جـا؟! 
اون‌جـا چیه؟! دیـوار؟! قاب عکـس؟! تختخواب؟! ]ایرج سـاکت 
اسـت.[ پـس چـی؟! ]دوبـاره نـاآرام[ لعنتـی، چرا باهـام حرف 
نمی‌زنـی؟! چـرا بهِِـم نمی‌گـی ازَم چـی می‌خـوای...؟! اون‌جـا 
چیـه...؟! ]ناگهـان انگار نکتـه‌ای مهـم را دریافته باشـد.[ آهان! 
]ایـرج  آره؟!  آره؟!  پنجـره‌اس؟! هـان؟!  منظـورتِ  منظـورتِ... 
سـاکت اسـت.[ آره، منظـورتِ پنجـره‌اس... ]آرش بـه طـرف 
تختخوابـش مـی‌رود و روی آن، در کنـار پنجـره می‌ایسـتد. 
سـکوت کوتـاه.[ این، همـون پنجره‌ایه که من شـب‌هایی که از 
شـدّت درد و بیمـاری، خوابـم نمی‌بـُرد و تا صبح بیـدار بودم، از 
پشُـتِش، طلوع خورشـید رو تماشـا می‌کردم... تـو چه می‌دونی 
مـن چقـدر درد کشـیدم...؟! ]ایـرج بـه آرامـی خارج می‌شـود. 
ناگهـان بـه سـوی ایـرج، کـه نیسـت، برمی‌گـردد.[ اون بیرون 
چیـه کـه...؟! ]متوجـه نبـودنِ ایـرج شـده و عصبانی می‌شـود. 
دوبـاره تصویـر و صدای شـعله‌های آتـش اوج می‌گیرنـد.[ آخه 
چـرا باهام حـرف نمی‌زنـی...؟! ]روی تختش ولو می‌شـود.[ چرا 
بهِِـم نمی‌گـی از چـی ناراحتـی...؟! خوشِـت میـاد آزارَم بدی؟! 

آره؟! خوشِـت میاد...؟!
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]ناگهـان صـدای پـدر و مـادرِ آرش کـه او را صـدا می‌زننـد، از  	
بیـرون بـه گـوش می‌رسـد. سـپس در بـاز می‌شـود و پـدر و 
مـادر آرش سراسـیمه وارد می‌شـوند. شـعله‌های آتـش، ناپدید 
شـده و نـور اتـاق طبیعـی می‌شـود. آرش، که ایـن بار واقعـاً از 
خواب پریده و پریشـان اسـت، دسـتش را روی قلبش گذاشـته 

می‌زنـد.[ نفس‌نفـس  و 
باز هم خوابِ بدَ دیدی، پسرم؟! مادر آرش:	

]آرش با سر تأیید می‌کند. سکوت کوتاه.[ 	
]بـه سـختی حـرف می‌زنـد.[ مامـان! بابـا...! مـن دیگـه تحمّل  آرش:	
نـدارم! واقعـاً دیگـه تحمّـل نـدارم...! بایـد همیـن هفتـه بریـم 

دیـدنِ پـدر و مـادرِ ایـرج...
]پدر و مادر آرش با نگرانی به یکدیگر نگاه می‌کنند.[ 	

...
ترانه یک

]ایـن ترانـه، صحنـه یـک را بـه صحنـه دو متّصل می‌کنـد. در  	
خاللِ اجـرای ترانـه، آرش از تختخـواب خـارج شـده و به جلو 
صحنـه می‌آیـد. در پشُـتِ سـرِ آرش، بازیگران و صحنـه یاران، 

آمـاده می‌کننـد.[ را  دوم  صحنـه 
همین که چشم من بازَم )باز هم(// داره دنیا رو می‌بینه 	

خدا رو شکر امّا باز// دِلمَ تو سینه غمگینِه... 	
یه حسّی تو دِلمَ دارم// یه احساسی شبیه غم 	

همه‌اش قلبم بهِِم می‌گه// که یه چیزایی کم دارم... 	
همه‌اش حس می‌کنم یه دوست// یه چیزایی ازَم می‌خواد 	
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همونی که به قلبِ من// تپش‌هاشو امانت داد... 	
تو سینه‌ام قلب اون -انگار-// پرُ از حرفای ناگفته‌است 	

چیو )چی رو( باید بدونم من؟// دلم بدجوری آشفته‌است... 	
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]چند روز بعد... 	
خانه پدر و مادر ایرج[ 	

]بغض، به سختی اجازه می‌دهد که او صحبت کند.[ ما برای  پدر ایرج:	
کاری اومده بودیم تهران... تقریباً یه سفر کاری بود... من خواستم 
نباشم، هم  تنها  بیان که هم خودم  باهام  ایرج و مادرش هم 
اون‌ها یه آب و هوایی عوض کنن... چه می‌دونستم که این‌جوری 
می‌شه و پسر عزیزَمو برای همیشه از دست می‌دم...؟! اون تصادف 

وحشتناک... ]سکوت کوتاه[
]بسیار مؤدب ولی ناآرام[ قبل از هر حرفی، آقای کمالی، خانم  آرش:	
کمالی، دوست دارم بگم که از اتفّاقی که برای پسرِتون، ایرج، 

افتاد، واقعاً متأسفم... من اصلًا راضی نبودم که ایرج...
]گریـان، قطـع می‌کنـد.[ این چـه حرفیه، پسـرم؟! ایـن اتفاق،  مادر ایرج:	
دیگـه افتـاده... پسـر عزیـز مـن از ایـن دنیـا رفـت ولـی مـن و 
پدرش خوشـحالیم که قلب بـزرگ و مهربـونِ اون، الآن داره تو 
سـینه تـو می‌تپه و خوشـحالیم که بخشـی از وجـود ایرج‌مون 

دو
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در وجـود تو زنـده‌اس...
این، نشونه‌ی لطف و بزرگواریِ شماست... پدر آرش:	

هر کسی نمی‌تونه همچین ازخودگذشتگی‌ای نشون بده... مادر آرش:	
بله، این عین حقیقته... پدر آرش:	

]به آرش[ تو دیگه الآن مثل پسر مایی، آرش جان...! پدر ایرج:	
خیلی ازَتون ممنونم...! آرش:	

ایرجِ من... پسر خیلی مهربونی بود... مهربون و بخشنده... تو که  مادر ایرج:	
هیچ‌وقت ندیدیش... اون همیشه برای کمک کردن به دیگران 
آماده بود... با این ‌که مثل خودت سنّ و سال زیادی نداشت، 

همیشه برای کمک‌کردن به دیگران آماده بود... 
]دستش را روی قلبش می‌گذارد.[ می‌دونم... البته نمی‌شه گفت  آرش:	

که هیچ‌وقت ندیدمش... 
عزیزم...! ]سکوت کوتاه[ مادر ایرج:	

پدرت گفت تو برای منظور خاصّی این‌جا اومدی... پدر ایرج:	
بله، در حقیقت... پدر آرش:	

بلـه... یعنـی هـم بلـه، هـم نـه... راسـتش... از وقتـی کـه عمل  آرش:	
پیونـد قلـب انجـام شـده و قلـب ایـرجِ شـما اومده توی سـینه 
مـن... مـن... خواب‌هـای عجیبی می‌بینـم... بعضـی وقت‌ها هم 
دچـار احساسـاتی می‌شـم کـه... نمی‌دونـم چه‌جـوری بگـم...

چه‌جور احساساتی...؟! پدر ایرج:	
نمی‌دونم... دچار احساساتی می‌شم که انگار مال خودم نیستن! آرش:	

مال خودت نیستن؟! پدر ایرج:	
بله...  آرش:	

ببینین، آقای کمالی...! پسر من بعد از عمل قلب... در حقیقت... پدر آرش:	
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]سـعی می‌کند پاسـخی مناسـب پیـدا کند.[ حقیقتـش، آرشِ  مادر آرش:	
مـن... بعـد از ایـن که...

]به آرش[ نمی‌فهمم، پسـرم! مگه می‌شـه احساسـات آدم، مال  پدر ایرج:	
خودش نباشـن؟!

نمی‌دونـم، آقـای کمالـی...! گاهی، بـدون هیچ دلیلـی، غمگین  آرش:	
می‌شـم... گاهـی هـم احسـاس می‌کنـم کارهای مهمّـی رو که 
بایـد انجام مـی‌دادم، انجام نـدادم... گاهی هم بـه فکر فرو‌می‌رم 
و مدّت‌هـا، بـدون ایـن که بدونـم دارم به چی فکـر می‌کنم، تو 

همون حالـت می‌مونـم... ]سـکوتی کوتاه[
یعنـی... می‌خوای بگی که این احساسـات... ممکنـه که مربوط  مادر ایرج:	

بـه... قلبِ...؟
به خدا نمی‌دونم، خانم کمالی...! نمی‌خواستم شما رو هم ناراحت  آرش:	

کنم... فقط... فقط فکر کردم شاید شما بتونین کُمکَم کنین...
آروم باش، آرش جان! به فکر قلبِت هم باش! مادر آرش:	

من آرومَم، مادر! آرش:	
من درست متوجه نشدم... چه کمکی از دست ما برمیاد، آرش  پدر ایرج:	

جان؟!
ایرج... قبل از این که اون اتفاق براش بیفته... چه‌جوری بگم...؟! از  آرش:	

چیزی ناراحت بود؟!
نه! فکر نمی‌کنم...! پسرم، پسر خوشحال و شادی بود... مادر ایرج:	

غصه‌ای توی زندگیش نداشت؟! آرش:	
]بسـیار غمگیـن[ شـاید هـم داشـته و مـا نمی‌دونسـتیم... تـو  مادر ایرج:	

خـوابِ ایـرج رو می‌بینـی...؟ اون غمگینـه؟
نه بابا، غمگین برای چی؟! مادر آرش:	
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کارِ نیمه‌تمومی نداشت؟ آرش:	
مـن... مـن واقعاً نمی‌دونـم... خُـب... اون، با این که بزرگ شـده  پدر ایرج:	
بـود، از نظـر من و مـادرش فقط یه نوجـوون بـود... نمی‌دونم... 

چه کار نیمه‌تمومی می‌تونسـته داشـته باشـه؟!
]انگار که به یاد آورده باشد.[ می‌خواست بره حَرم... مادر ایرج:	

چی؟! پدر ایرج:	
حَرم... می‌خواست بره حَرم... مادر ایرج:	

اون که حدّاقل سالی یکی دو بار می‌رفت حَرم... پدر ایرج:	
ببخشید، منظورتون از حَرم، حَرم امام رضاست؟! آرش:	

]با سر تأیید می‌کند.[ اون یه نذر داشت... برای سلامتیِ یکی از  مادر ایرج:	
دوست‌هاش نذر کرده بود... نذر کرده بود که اگه حال دوستش 
خوب بشه، از این‌جا، از قدمگاه تا مشهد، تا حرم امام رضا، تنهایی 
با پای پیاده بره و زیارت کنه و برگرده... دوستش سینه‌پهلوی 
وحشتناکی کرده بود که به لطف خدا، خوب شد... ولی ایرجِ من 

هیچ‌وقت فرصت نکرد نذرشِو ادا کنه...
حالا یادم اومد... ]با حسرت[ ایرج عزیز من...! پدر ایرج:	

از این‌جا تا مشهد؟! پیاده؟! پدر آرش:	
مگه می‌شه؟! مادر آرش:	

فکر کنم پنجاه - شصت کیلومتر راهِه! پدر آرش:	
اگه زنده می‌موند، حتماً این کارو می‌کرد... مادر ایرج:	

من این نذرو ادَا می‌کنم... آرش:	
چی؟! چی داری می‌گی؟! مادر آرش:	

ممکن نیست، پسرم... تو تازگی عمل پیوند قلب داشتی... یادت  پدر ایرج:	
که نرفته؟!
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راست می‌گه، آرش جان! این کار برای تو غیرممکنه! مادر آرش:	
حق با مادرتهِ، آرش جان! مادر ایرج:	

ولی من باید این کارو بکنم... هم به‌خاطر ایرج... هم به‌خاطر  آرش:	
خودم...

عزیز دلم... تو... تو تنهایی نمی‌تونی... مادر ایرج:	
خُب من هم... من هم باهاش می‌رم...  پدر ایرج:	

نه! چرا شما؟! ما خودمون باهاش می‌ریم! پدر آرش:	
نه، آقای کمالی! خیلی از شما ممنونم ولی این، یه چیزیه بین  آرش:	
من و ایرج... و من باید این کارو تنهایی انجام بدم... تنهای تنها... 
مگه نگفتین ایرج نذر کرده بوده که تنها و پیاده تا مشهد بره...؟! 
من، از این‌جا تا مشهد، تا حَرم امام رضا، پیاده می‌رم و نذرِ ایرجو 

ادا می‌کنم... تا هم اون آروم بگیره، هم خودم...
]گریان[ چی بگم...؟ خدا پشُت و پناهت باشه، عزیزم...! مادر ایرج:	

]مادر و پدر آرش، او را به گوشه‌ای می‌برند.[ 	
شوخیت گرفته، آرش جان؟! پدر آرش:	

شوخی نکردم، بابا، کاملًا جدّی گفتم! آرش:	
تو از کی تا حالا اهلِ حَرم رفتن شدی؟! پدر آرش:	

عزیـز دلـم، این کار، کار راحتی نیسـت! پدرت می‌گـه از این‌جا  مادر آرش:	
تـا مشـهد حدّاقل پنجاه - شـصت کیلومتـر راهه!

می‌دونم، مامان! می‌دونم...! آرش:	
مادرت راست می‌گه، پسرم، این کار، فشار زیادی به تو و قلبت وارد  پدر آرش:	

می‌کنه!
مـن دارم اذیـت می‌شـم، بابـا! خیلـی بیش‌تـر از اونـی که فکر  آرش:	
کنیـن، دارم اذیـت می‌شـم! بذاریـن این نـذرو ادَا کنـم تا بلکه 
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ایـن خواب‌هـای عجیـب و غریـب، دسـت از سـرَم بـردارن! 
]سـکوت کوتـاه[ نترسـین! قـول مـی‌دم سـالم برگـردم! شـما 
فقـط دنبـال کارهـای سـفر اسـپانیامون باشـین لطفـاً! ]پـدر 
آرش، گوشـی‌اشَ را از جیبـش بیـرون مـی‌آورد و مطلبـی را به 
آرش نشـان می‌دهـد.[ وای‌! بابـا! تـو حـرف نـداری! بلیت‌ها رو 

گرفتی؟!
]پکََر![ خیرِ سرَم، می‌خواستم سورپرایزِت کنم! پدر آرش:	

وای، بابا، تو خیلی خوبی! همیشه آرزو داشتم بازی »بارسا« و  آرش:	
»رئال« رو از نزدیک ببینم!

می‌دونی پدرت چقدر زحمت کشید تا بتونه بلیت‌های اون بازی رو  مادر آرش:	
گیر بیاره؟!

من و تو و مامان می‌تونیم بیست و چند روز دیگه، »الِ کلاسیکو«  پدر آرش:	
رو از نزدیک ببینیم... اونم تو خود شهر »بارسلونا«... تو خودِ خود 

ورزشگاه »نیو کَمپ«...
ممنونم، بابا! این بهترین هدیه‌ای بوده که تاحالا داشتم! جدّی  آرش:	

می‌گم!
قابل شما رو نداره! پدر آرش:	

ایشالّ تا بیست و چند روز دیگه، من رفته‌م و برگشته‌م... آرش:	
ای بابا! دوباره رفت سرِ خونه اوّل! پدر آرش:	

به ما فکر نمی‌کنی، پسرم؟! اگه اتفّاقی برات بیفته، ما چی‌کار باید  مادر آرش:	
بکنیم؟!

]سکوت کوتاه. آرش به سمت مادرش می‌آید.[ 	
مامان جان! من نه شب‌ها می‌تونم دُرست بخوابم، نه روزها می‌تونم  آرش:	

به چیزی و کسی به‌جُز ایرج فکر کنم! من چی‌کار باید بکنم؟!
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]گریان[ می‌ترسم، آرش جان! می‌ترسم... اقلًا بذار بابات باهات  مادر آرش:	
بیاد...!

نمی‌شه، مامان، نمی‌شه...! باید تنها برم... ایرج نذر کرده بوده که  آرش:	
تنها به این سفر بره... اگه تنها نرم، فایده‌ای نداره!

باشه، پسرم، تنها برو...! ولی نمی‌شه این کارو یک سال یا حدّاقل  پدر آرش:	
چند ماه دیگه انجام بدی؟ یه وقتی که حالت بهتر شده باشه؟

الآن تنهـا چیـزی کـه حـالِ مَنـو بهتـر می‌کنـه، رفتن بـه این  آرش:	
سـفرِه و ادَا کـردنِ ایـن نـذر... خواهش می‌کنم حـالِ مَنو درک 

کنیـن...! ]سـکوت کوتـاه[

...
ترانه دو

]این ترانه، صحنه دو را به صحنه سه متّصل می‌کند. در خلالِ  	
اجرای ترانه، آرش با پدر و مادر ایرج و پدر و مادر خودش وداع 
کرده، کوله‌پشُتی‌اشَ را برداشته و خارج می‌شود. در پشُت سرِ 

آرش، بازیگران و صحنه یاران، صحنه سوم را آماده می‌کنند.[
یه مؤمن نذرشِو همراه قلبِش// به من بخشیده، مثل یه امانت 	

من این نذرو باید به‌جا بیارم// باید راهی بشم، برم زیارت... 	
نمی‌دونم تو این راهِ خطرناک// چه روزا و شبایی پیشِ رومِه! 	
ولی می‌دونم این‌جا رو ببازم// بهِِم یک عمر آرامش حرومِه...! 	

نخواه، مادر که برگردم از این راه!// نترسونم از این تصمیم دشوار! 	
به جون هر دوتامون، چاره‌ای نیست!// سرِ راهَم نکِش از ترس، دیوار...! 	

پدر، مثل همیشه، یاورم باش!// برای این سفر، من بی‌قرارم! 	
دعا کن بی‌خطر باشه مسیرم!// نمی‌خوام توی این راه کم بیارم...! 	
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]چند روز بعد... 	
جایی خلوت و کم‌رفت‌وآمد در مسیر مشهد. آرش با کوله‌پشُتی‌اشَ  	
بر پشُت، وارد می‌شود. خسته است. می‌نشیند تا آبی بنوشد و 
خستگی در کند. اندکی بعد، شکارچی، با یک گونی نسبتاً بزرگ 

بر پشُت، وارد می‌شود.[ 
چطوری، پسر جون؟! ]آرش ترسیده و کمی عقب می‌کشد.[  شکارچی:	
ببینم، همه اون آبو می‌خوای بخوری یا می‌شه یه چیکّه‌شَم به ما 

بدی؟!
سلام! تو کوله‌ام بازَم آب دارم... ]از کوله‌پشُتی‌اشَ، یک بطری آب  آرش:	
معدنی بیرون آورده و به شکارچی می‌دهد.[ بفرمایید! قابلی نداره!

دستِت دُرست، بچه! ]آب را لاجُرعه می‌نوشد.[ این‌جا چی‌کار  شکارچی:	
می‌کنی؟! اونم تک و تنها؟! این‌جا خطرناکه ها!

]خسته و بی‌حوصله[ خودمم نمی‌دونم! دارم می‌رم مشهد... آرش:	
مشهد؟! با چی؟! با کی؟! شکارچی:	

هیچی! خودم، تنها، پیاده! نذر دارم...! آرش:	

سه
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نذر؟! پیاده؟! بابا، ایوَل! خیلی مَردی! خیلی مَردی! ]گونی‌اشَ تکانی  شکارچی:	
می‌خورد.[

]جا خورده![ چی بود؟! آرش:	
چی چی بود؟! شکارچی:	

گونی‌تون تکون خورد...! آرش:	
خُب مگه چیه؟! گونیه دیگه، تکون می‌خوره!  شکارچی:	

چی... چی توشِه؟! آرش:	
یه سِری خرت و پرت و آت و آشغال! ]گونی بازهم تکان می‌خورد.[ شکارچی:	

شما  گونیه...؟!  توی  کوتاه[ چی  ]سکوتی  خورد!  تکون  دوباره  آرش:	
شکارچی هستین؟!

به تو چه؟! عجیبه ها! یه بطری آب بهِِمون دادی، تا آخر عمر که  شکارچی:	
نباید بهِِت جواب پس بدیم!

حیوون داره تو گونی عذاب می‌کشه... آرش:	
هیچیش نمی‌شه! تو نمی‌خواد نگرانِ اون باشی! شکارچی:	

تو رو خدا، بذارین برِه! تو رو خدا! آرش:	
بذارم برِه؟! امَر دیگه‌ای نبود؟! ]به مسخره[ »بذارین برِه«! شکارچی:	

حیوون گناه داره! آرش:	
گنـاه مـن دارم کـه بـرای سـیر کـردن شـکمم بایـد این‌همـه  شکارچی:	

بدبختـی بکِشـم!
]در حال زیر و رو کردنِ کوله‌پشُتی‌اشَ[ من... من بهِِتون پول  آرش:	
کنین...  آزاد  رو  حیوون  این  به‌جاش  دارم...  پول  من  می‌دم... 

]پول‌ها را پیدا کرده و به طرف شکارچی می‌گیرد.[ بفرمایین!
]پول‌ها را می‌گیرد.[ چقدری هست؟! ]نگاهی به پول‌ها انداخته و  شکارچی:	
می‌خندد.[ بچه جون، با این چندرغاز می‌خوای آهوبرّه خوشگل 
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من رو از چنگم در بیاری؟! ]پول‌ها را در جیبش می‌گذارد.[ 
یا پول‌هام رو پس بدین یا اون حیوون رو آزاد کنین! آرش:	

]با خشونت به سمت آرش می‌رود.[ ببین، بچه، دیگه کم‌کم  شکارچی:	
داری عصبانیم می‌کنی ها! دهنِتو ببند وگرنه خودتم می‌کنم توی 
گونی! ]ناگهان صدای پایی به گوش می‌رسد.[ صدای چی بود؟! 
تو هم شنفتی؟! ]به سمتی که صدا از آن آمده، نگاه می‌کند.[ 
می‌کنه؟!  این‌جا چی‌کار  لعنتی  این  شانس!  بخشکی،  بابا!  ای 
چه‌جوری منو تا این‌جا تعقیب کرده؟! ]سعی می‌کند روی زمین 
بخوابد یا پشُت بوته یا تپه‌ای پنهان شود.[ قایم شو، بچه! این بابا، 

اگه منو ببینه، فاتحه‌ی من خونده اس!
چی شد؟! چرا دست و پاتو گم کردی؟! آرش:	

بهِِت می‌گم ساکت باش، بچه! یه بلایی سرِت میارم ها! شکارچی:	
]بـا صـدای بلندتـر[ سـاکت نمی‌شـم! اصلًا دلـم می‌خـواد داد  آرش:	
این‌جاییـم! مـا  این‌جـا!  بیایـن  این‌جـا!  بیایـن  آهـای‌!  بزنـم! 

می‌بندد.[  با دست  را  او  دهان  و  برُده  آرش حمله  ]به سمت  شکارچی:	
دهنِتو ببند، بچه‌پرُرو! ]پس از چند ثانیه کِش و قوس، آرش، 
دست شکارچی را گاز گرفته، دهانش را آزاد کرده و باز هم فریاد 

می‌زند.[
کمک! کمک! کمک کنید! آرش:	

]محیط‌بان با تفنگی در دست وارد می‌شود.[ 	
]به آرش[ بالاخره کار خودتو کردی، آره؟! شکارچی:	

بچه رو ول کن بره! جرمِت رو سنگین‌تر نکن! محیط‌بان:	
]آرش را رها می‌کند.[ من کاری به این ندارم! شکارچی:	

قـدم بـه قـدم دنبالـِت بـودم، قانون‌شـکن! واقعـاً فکـر کـردی  محیط‌بان:	
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الَکیـه؟! انقـدر الَکـی؟! بزنـی و بکُشـی و غیرقانونی شـکار کُنی 
و... آخـرش هـم هیچـی بـه هیچی؟!

]با اشاره به گونی[ یه آهو توی این گونیه! آرش:	
ساکت شو دیگه! شکارچی:	

می‌دونم! می‌دونم، پسر جان! نترس! من می‌دونم چه معامله‌ای  محیط‌بان:	
باید با این جانورِ قانون‌شکن بکُنم! 

تازه، پول‌های منم ازَم گرفته! آرش:	
]آمرانه و تهدیدآمیز![ گونی رو باز کن، بعدش هم پول‌های بچه  محیط‌بان:	

رو پس بده!
»پول‌هـای بچـه«؟! همچیـن می‌گـه »پول‌هـای بچـه«، یکـی  شکارچی:	
ندونـه، فکـر می‌کنه چنـد صد میلیون پـول بوده! ]پول‌هـا را از 

جیبـش بیرون مـی‌آورد.[ بیـا، بابا!
]شکارچی، پول‌ها را به طرف محیط‌بان پرتاب می‌کند. محیط‌بان  	
جا خورده و گیج می‌شود. شکارچی، از فرصت استفاده کرده، به 
سمت محیط‌بان هجوم می‌برد و با ضربه‌ای، تفنگش را به زمین 
می‌اندازد. سپس شکارچی و محیط‌بان با هم درگیر می‌شوند. در 
یک کِش‌وقوس، شکارچی، با ضربه‌‌ای محکم، محیط‌بان را نقش 
بر زمین کرده و فاتحانه بالای سرش می‌ایستد. محیط‌بان درد 
دارد و نمی‌تواند کاری بکُند. ناگهان آرش، با خیزی بلند، تفنگ 

را از زمین برداشته و به سمت شکارچی می‌گیرد.[
]درحالی‌که سعی می‌کند بلند شود.[ مراقب باش، پسر جون! اون  محیط‌بان:	

تفنگ پرُِه!
]با اعتماد به نفس[ می‌دونم! بلَدم باهاش کار کنم! آرش:	

]جا می‌خورد![ بذارشِ زمین، بچه، اون‌که اسباب‌بازی نیست! شکارچی:	
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»اسـباب‌بازی« کـه می‌دونم نیسـت! و می‌دونم کـه این تفنگ،  آرش:	
مسـلّحه و فقـط کافیـه ایـن ماشـه رو بکِشـم عقـب! 

چی می‌گی، بچه؟! شکارچی:	
از شانسِ بدَِت، من باشگاه تیراندازی می‌رم! اونم بهترین باشگاه  آرش:	

تیراندازی کشور!
ببیـن! حقیقتـش اینِه کـه... یعنی می‌خـوام بگم کـه... ما که با  شکارچی:	

هـم دعـوا نداریم، داریـم...؟ یعنـی... چیزه... 
]می‌خواهد به سمت آرش برود و با حقّه‌ای، تفنگ را از چنگش  	
خارج کند ولی محیط‌بان به او حمله کرده و او را به زمین می‌اندازد![

تکون نخور! آرش:	
کارتِ تمومِه! به خدا این دفعه دیگه هر جور شده، نمی‌ذارم به  محیط‌بان:	
این راحتی، رنگ آزادی رو ببینی! ]از جیبش، یک دستبند خارج 
کرده و دست‌های شکارچی را می‌بندد.[ تموم شد...! تفنگ رو 
بده به من! ]تفنگ را می‌گیرد.[ کارتِ عالی بود، پسر جان! عالی!

]آرش، به سمت گونی رفته و گونی را باز می‌کند. یک برّه‌آهوی  	
بسیار زیبا داخل گونی است. آرش، آهو را بیرون می‌آورد.[

]بـا دیـدنِ برّه‌آهـو، گویی به یاد آهـوی خواب‌هایـش می‌افتد.[  آرش:	
ایـن... ایـن آهـو... 

چی شده؟! محیط‌بان:	
]به خودش می‌آید.[ هیچی...! انگار زخمی شده؟! آرش:	

آخِی! بوسِش کُن، خوب می‌شه! شکارچی:	
]ضربه‌ای به شکارچی می‌زند.[ لودگی نکن! کاش می‌فهمیدی  محیط‌بان:	
شما،  طمعِ  و  حرص  تاوانِ  نباید  بیچاره  حیوون‌های  این  که 
شکارچی‌های غیرقانونی رو بدن...! نگاهش کن! حیوون بیچاره...!
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حالشِ خوب می‌شه؟! آرش:	
معلومه که خوب می‌شه! تو امروز کمک بزرگی به من کردی،  محیط‌بان:	
زیبا  آهوی  این  به  هم  من!  عهده  به  بذار  بقیه‌شو  دیگه  پسر! 
رسیدگی می‌کنم، هم به حسابِ این آقای مثلاً شکارچی...! ]آهو 
را از آرش گرفته و به گونی برمی‌گرداند. به آهو[ خوشگل‌خانوم، 
یه‌کم دیگه تحمّل کنی، می‌رسیم به دکتر، باشه...؟! ]به آرش[ 
راستی، ماشینِ من همین نزدیکی‌هاست، می‌خوای تا یه جایی 

برسونمِت؟ 
نه، من دارم پیاده می‌رم... آرش:	

پیاده؟! تا کجا؟! محیط‌بان:	
تا مشهد... تا حرم امام رضا... ]سکوت کوتاه[ آرش:	

ای قربون آقا برم...! یا ضامن آهو...! یا ضامن آهو...! پس امروز هم  محیط‌بان:	
بی‌حکمت نبود که تو این‌جا بودی و به من کمک کردی که این 
آهو رو نجات بدم... »ضامن آهو«، خودش تو رو فرستاده بود واسه 
نجات این آهو... الهی قربون حکمت و کرامتِش برم...! امیدوارم که 
به سلامت بری و به مشهد برسی! از طرف منم نایب‌الزّیاره باش! 

سلام مَنو به آقا برسون...!
]کمی مبهوت؛ انگار که منظور محیط‌بان را کاملًا نفهمیده باشد![  آرش:	
حتماً...! ]مشغول جمع کردن پول‌هایش از روی زمین می‌شود.[

]به شکارچی[ راه بیُفت! ]گونی بر پشُت و تفنگ در دست، در  محیط‌بان:	
حال خروج، خطاب به شکارچی[ به خدا قسم که این تو بمیری 
دیگه از اون تو بمیری‌ها نیست! می‌فرستمِت چند سال آب‌خنک 

بخوری...!
]جدّی و غمگین[ یه جوری حرف می‌زنی که انگار من خوشم  شکارچی:	
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میاد این حیوون‌های خدا رو عذاب بدم! منم اگه این کارها رو 
می‌کنم، همه‌اش از بدبختی و بی‌پولیه! از بی‌کاری و بی‌چارگیه...! 
من باید شکم خودم و مادر پیرم و خواهر و برادر کوچیکَمو سیر 

کنم...! ولی چه‌جوری؟! هان؟! چه‌جوری...؟! ]سکوت کوتاه[
می‌گم... سرکار...؟! ]محیط‌بان می‌ایستد.[ می‌شه این بنده‌خدا رو  آرش:	

آزاد کنین؟!
آزاد کنم؟! که چی بشه؟! که دوباره برگرده و حیوون‌های بدبختو  محیط‌بان:	

بگیره و بندازه تو گونی؟!
آخه... گناه داره... ندیدی چی گفت...؟ ]سکوت کوتاه[ آرش:	

ببین، پسرم...! من اجازه ندارم آزادش کنم... می‌فهمی...؟ ولی  محیط‌بان:	
باشه... بهِِت قول می‌دم که هر کاری از دستم بر بیاد، انجام بدم 

تا زودتر آزاد بشه! باشه؟!
باشه! آرش:	

]به آرش[ ممنون...! نگفتی اسمِت چیه...! شکارچی:	
اسمم آرشِه... آرش:	

آرش... دمِت گرم، آرش...! قول می‌دم دیگه کاری به کارِ حیوون‌های  شکارچی:	
خدا نداشته باشم... ]آرش سَری تکان می‌دهد.[ جدّی جدّی بلدی 

با تفنگ کار کنی؟!
تو باشگاه‌مون از همه بهتر بلدم! آرش:	

]به شکارچی[ خیلی خوب دیگه، راه بیفت! خدا پشُت و پناهت،  محیط‌بان:	
پسر جون!

]شکارچی و محیط‌بان خارج می‌شوند. 	
آرش خوشحال و راضی به نظر می‌رسد ولی کماکان کمی متعجّب  	

است )معنای اصطلاح »ضامن آهو« را نفهمیده‌است(![
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گفت »چی‌چیِ آهو«؟! »ضامن آهو«...؟! آرش:	

...
ترانه سه

]ایـن ترانـه، صحنـه سـه را بـه صحنـه چهـار متّصـل می‌کند.  	
در خاللِ اجـرای ترانـه، آرش رو بـه خسـتگی و ناامُیـدی رفته 
و حتـی یکـی دو بـار هـم زمین می‌خـورد ولی به سـختی بلند 
شـده و راهـش را ادامـه می‌دهد. در پشُـت سـرِ آرش، بازیگران 

و صحنـه یـاران، صحنـه چهـارم را آمـاده می‌کننـد.[
اگه نورِ عشق بتِابه به دلتِ// اگه به جایی فرا خونده بشی 	

جادّه رو باید تا آخرِش برِی// نباید خسته و درمونده بشی...! 	
وقتی که عشق، تو رو دعوت می‌کنه// نمی‌تونی رد کنی دعوَتشِو! 	

کیه که دلشِ بخواد کم بیاره// بسوزونه بهترین فرصَتِشو...؟! 	
خستگیّ و ناامُیدی رو بگو// برَِن از جون و تنَِت، رهات کنن! 	

وقتی این‌همه فرشته اومدن// رهسپارِ خونه خُدات کنن...! 	
وقتی مقصد انِقَدَر مقدّسِه// خوش به حالِ تویی که مسافری! 	
وقتی نورِ عشق می‌تابه به دلتِ// جادّه رو باید تا آخرِش برِی... 	
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همراه  به  باردار  زنی  ماریا،  مشهد؛  مسیر  در  ]استراحتگاهی  	
همسرش، مهرداد، بر تختی نشسته‌اند و چای می‌نوشند. آرش 

وارد می‌شود.[
]به سـختی سـرِ پا ایستاده‌اسـت.[ ببخشـید... کسـی می‌دونه...  آرش:	
از این‌جـا... تـا مشـهد... چقدر...؟ ]از شـدّت خسـتگی، به زمین 

می‌افتـد.[
]ماریا درحالی‌که تلاش می‌کند از جایش بلند شود، همسرش را  	
متوجهِ آرش می‌کند. با لهجه‌ای خاص صحبت می‌کند؛ انگار که 

فارسی، زبان مادری‌اشَ نباشد![
مهرداد! مهرداد! ببین بچه چِش شد...! ماریا:	

]ابتدا مهرداد و سپس ماریا، به آرش رسیده و کمک می‌کنند تا  	
بر روی تخت بنشیند.[

بیا، پسر جان...! بیا این‌جا بشین...! مهرداد:	
بهِِش آب بده...! ]مهرداد به آرش کمی آب می‌دهد.[ حالت خوبه،  ماریا:	

پسر جان؟! بهتر شدی؟!

چهار
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باهاش حرف نزن، ماریا! بذار یه‌کم حالش جا بیاد...! ]کمی آب به  مهرداد:	
صورت آرش می‌زند.[

]پس از چند ثانیه[ ممنونم...! حالم خوبه...! ببخشید که... مزاحم‌تون  آرش:	
شدم...!

آروم باش...! چه مزاحمتی؟! مهرداد:	
تو این‌جا چی‌کار می‌کنی؟! مال کدوم اتوبوسی؟! ماریا:	

اتوبوس؟! آرش:	
منظـورشِ اینـه کـه مسـافرِ کـدوم اتوبوسـی؟! پـدر و مـادرت  مهرداد:	

کجـان؟!
نه، من... من تنها سفر می‌کنم... و پیاده... آرش:	

تنها؟! پیاده؟! تو این جاده بی‌سَر‌وُ‌تهَ؟! ماریا:	
توضیحِش طولانیه! آرش:	

ببینم... پسر جان... ]مکث[ مهرداد:	
آرش... اسمم آرشِه... آرش:	

آرش جان! نکنه از خونه فرار کردی؟! مهرداد:	
فرار...؟! نه! نه! این چه حرفیه؟! آرش:	

پس تک و تنها داری کجا می‌ری؟! مهرداد:	
]آرش قرصی از کوله‌پشُتی‌اشَ بیرون آورده و با آب می‌خورد.  	

کم‌کم حالش بهتر می‌شود.[
خودمم دقیقاًً نمی‌دونم... ظاهراً یه نذر دارم... که باید ادا کنم... آرش:	

نذر؟! ماریا:	
شما ایرانی نیستین، درسته؟! آرش:	

نه... ولی خوب می‌دونم نذر یعنی چی! ماریا:	
من دارم پیاده می‌رم حرم امام رضا... آرش:	
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]با حالتی خاص[ امام رضا؟! ماریا:	
بله... ]با اشاره به قلبش[ یه امانتی دارم... که باید برسونم بهِِش... آرش:	

چرا انقدر پیچیده حرف می‌زنی؟! مهرداد:	
پیچیـده نیسـت... خیلـی هم سـاده‌اس... قلـب مـن، پیوندیه...  آرش:	
مال خودم نیسـت... ظاهـراً آخرین آرزوی صاحبِـش این بوده... 

کـه پیـاده بـرِه بـه زیـارت حَـرم امام رضـا... 
امـا... آخـه... ایـن کار خیلـی خطرناکـه... از این‌جـا تـا مشـهد،  مهرداد:	

بیسـت و چنـد کیلومتـر راهِـه...
می‌دونـم... ولـی بـاور کنیـن چـاره دیگـه‌ای نداشـتم... این نذر  آرش:	

بایـد ادا بشـه...
ما هم داریم می‌ریم حرم...  ماریا:	

]با تعجّب[ شما...؟! آرش:	
گفتم ایرانی نیستم، نگفتم که مسلمون نیستم! ماریا:	

نه... من... منظوری نداشتم... آرش:	
اشـکالی نـداره! ناراحـت نشـدم...! ]بـه شـکمِ برآمده‌اشَ اشـاره  ماریا:	
می‌کنـد.[ مـن هـم مثـل تـو، یـه نـذر دارم... ده سـال پیـش 
بـود کـه بـا مهـرداد آشـنا شـدم... اون موقـع، مـن مسـیحی 
بـودم... مهـرداد، مَنو با اسالم آشـنا کـرد و من، دین اسالم رو 
پذیرفتم، یعنی مسـلمون شـدم... بعدش، با هم ازدواج کردیم... 
همه‌چیـز خیلـی خـوب بـود به‌جُـز ایـن کـه... ]مکـث می‌کنـد.[

به‌جُز این که بچه‌دار نمی‌شدیم... مهرداد:	
]با شوخ طبعی![ بذار خودم بگم! این قصّه منه! ماریا:	

بله! بله! بفرمایید! ما هم که... هیچی، بگذریم! مهرداد:	
همـه دکترهایـی که پیش‌شـون می‌رفتیـم، بهِِمـون می‌گفتن  ماریا:	
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کـه مـا ممکن نیسـت بچه‌دار بشـیم! تـا این کـه مهـرداد، مَنو 
آورد بـه ایـران و بـا هـم رفتیـم بـه حَـرم امـام رضـا...
بیا! همه کارها رو ما کردیم، اون‌وقت، قصّه قصّه ایشونه! مهرداد:	

تـوی حَـرم، من با تمام وجودم دعا کردم و از امام رضا خواسـتم  ماریا:	
کـه بـه ما کمک کنـه... و نـذر کردم کـه اگه بچه‌دار شـدم، هر 
سـال بیـام بـه ایـران و بـه زیـارت امـام رضـا بـرم... وقتـی کـه 
برگشـتم اسـپانیا، چنـد مـاه بیش‌تر طول نکشـید کـه دکترها 
گفتـن داروهـا جـواب دادن و مـن و مهـرداد می‌تونیـم بچه‌دار 
بشـیم... ]دسـتی بـه شـکمش می‌کِشـد.[ مـن از خوشـحالی 
نمی‌دونسـتم چـی‌کار بایـد بکنم! این شـد کـه الآن این‌جـام... 
زودتـر از موعـد اومـدم کـه نذرَمـو ادا کنـم... امام رضـا، مَنو به 

بزرگ‌تریـن آرزوی زندگیـم، یعنـی مـادر شـدن، رسـوند...
چقدر جالب...! ظاهراً که هیچ چیزی نیست که از امام رضا بخواین  آرش:	

و بهِِتون نده! 
همین‌طوره... ماریا:	

]ناگهان انگار آشنایی را دیده باشد![ راستی... گفتین اسپانیا؟! آرش:	
بله... من اهل اسپانیام... ماریا:	

کدوم شهر؟! آرش:	
»هِرموسـا بارسـلونا« )بارسـلونای زیبا(...! من تو بارسلونا به دنیا  ماریا:	

اومـدم...
وای! چقدر جالب! من قراره به‌زودی برم به بارسلونا! برای تماشای  آرش:	

بازی بارسلونا و رئال مادرید! 
چقـدر جالـب! خیلـی از اتفّاقاتـی کـه تـو زندگـی می‌افتـه، ما  ماریا:	
حکمت‌شـونو نمی‌دونیـم... شـاید ایـن که مـا این‌جـا همدیگه 
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رو دیدیـم هـم یـه حکمتـی داشـته باشـه... 
نمی‌دونم... شاید! آرش:	

شاید توی اسپانیا هم همدیگه رو دیدیم! ماریا:	
شاید! آرش:	

صدایـی از بیرون:مسـافرهای ایران‌پیمای مشـهد جـا نمونن! آقـا! خانوم! جا 
نمونـی، حرکتـه ها! ایران‌پیما، مشـهد!

بیا با هم بریم! اتوبوس ما جای خالی داره! ماریا:	
نه! نه! من باید این راهُو پیاده برم! آرش:	

ولی هنوز ده - پونزده کیلومتر دیگه تا مشهد مونده... تو حالتِ  ماریا:	
خوب نیست...

مـن خوبـم... ]بـا اشـاره بـه سـینه‌اشَ[ اگـه ایـن قلـب نبـود،  آرش:	
مـن الآن یـا زنـده نبـودم یـا داشـتم تـو رختخوابـم خِس‌خِس 
می‌کـردم! صاحـب ایـن قلب، دِینی بـه گردنِ مـن داره که باید 

ادا کنـم...
صدایی از بیرون:ایران‌پیما، مشهد! رفتیم ها...!

خُـب، مـرد بـزرگ، ما بایـد بریم! ایشـالّ تو مشـهد همدیگه رو  مهرداد:	
ببینیم...!

ایشالّ...! ]دست می‌دهند و خداحافظی می‌کنند.[ آرش:	
اگه بچه‌ام پسر باشه، شاید اسمِشو بذارم آرش! به یاد تو! ماریا:	

]انـگار نمی‌دانـد ایـن حـرف را بزند یـا نزند![ می‌گم... اگه پسـر  آرش:	
شـد... اسمِشـو بذاریـن ایـرج...

]ماریا و مهرداد، دستی تکان داده و خارج می‌شوند. آرش، با  	
خنده‌ای بر لب، آن‌ها را بدرقه می‌کند.[

ایرج...؟!  بر روی سینه‌اشَ می‌گذارد.[ دیدی‌شون،  را  ]دستش  آرش:	
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شنیدی چی می‌گفتن...؟ امام رضای تو، اون‌ها رو به بزرگ‌ترین 
آرزوشون رسونده بود... راستش، اوّل که پا توی این راه گذاشتم، 
از دستِت عصبانی بودم! فکر می‌کردم خیلی خودخواهی که داری 
مَنو وادار به اومدن به همچین مسافرتِ سختی می‌کنی...! آخه تو 
هم که هیچ‌وقت با من دُرست حرف نمی‌زدی...! ولی حالا دارم 
می‌فهمم که انگار این مسافرت همه‌اشَم به‌خاطرِ تو نبوده؛ انگار 
یه بخشی‌شَم مالِ من بوده... فکر کنم کم‌کم دارم می‌فهمم چرا 
همیشه، اون طور، با عشق، به سمت جایی که خورشید طلوع 

می‌کنه، اشاره می‌کردی... به سمت شرق... 

...
ترانه چهار

]این ترانه، صحنه چهار را به صحنه پنج متّصل می‌کند. در خلالِ  	
اجرای ترانه، آرش با انرژی و توان و سرخوشیِ خاصّی به قدم 
زدن و راه رفتن ادامه می‌دهد. در پشُت سرِ آرش، بازیگران و 

صحنه یاران، صحنه پنجم را آماده می‌کنند.[
چه آسون می‌شه با شوق زیارت// گذشت از یک جهان، پای پیاده! 	
اگه مقصد تو باشی، ماه هشتم!// سفر کوتاهِه و دل‌چسبِه جاده... 	
با چشمی اشک‌بار و قلبی پرُدرد// میام پابوسیِ تو، در رو وا کن! 	

تو که دردِ جهانی رو دَوایی// نگاهی هم به حالِ زارِ ما کن...! 	
تنََم بیمار و دل، لبریزِ حاجت// میونِ جمع زائرها، غریبَم 	
شبیهِ اون کبوترهای جَلدِت// الهی مِهر تو باشه نصیبَم...! 	

به شوقِ دیدن روی تو، ای ماه!// می‌شه تا آسمونا هم سفر کرد 	
واسه بوسیدنِ خاک ضریحِت// باید دل رو به دریا زد، خطر کرد... 	
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آتـش  در  دارد  خانـه  روسـتایی؛  خانـه‌ای  بیرونـیِ  ]محوطـه  	
و  نشسـته  در صحنـه  بغـل  در  نـوزادی  بـا  زنـی  می‌سـوزد. 
درحالی‌کـه زار می‌زنـد و مویـه می‌کنـد، بـه جایـی در بیـرونِ 
صحنـه -محـلّ خانـه- نـگاه می‌کنـد. آتش‌سـوزیِ خـارج از 
صحنـه، بایـد بـا طرّاحـی نـور و صـدا، تداعـی شـده و باورپذیر 
شـود؛ نقشِ ایجاد آمبیانسِ آتش‌سـوزی در این صحنه، بسـیار 

بسـیار اساسـی و مهـم اسـت.
زن دیوانـه‌وار مویـه و فریـاد می‌کنـد. انگار می‌خواهد به سـمت  	
خانـه بـدود ولـی از شـدّت درد، تـوان راه رفتـن نـدارد. صدای 

گریـه نـوزاد نیـز بـه گـوش می‌رسـد.
یـا امـام رضـا! یـا امـام هشـتم! یـا امـام رضا، مـن بچه‌مـو از تو  زن:	
می‌خـوام! یـا امـام رضـا! یـا امـام غریـب...! اگـه یـه مـو از سـرِ 

بچـه‌ام کـم بشـه، مـن جـواب باباشـو چـی بـدم؟!
]پس از چند لحظه‌ی کوتاه، آرش وارد می‌شود؛ با دیدن آتش، به  	

یاد کابوس‌هایش افتاده و مبهوت است.[

پنج
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می‌بینی؟! می‌بینی؟! همه زندگیم داره تو آتیش می‌سوزه! زندگیم  زن:	
داره تو آتیش پرَپرَ می‌شه...!

]به خودش مسلّط می‌شود.[ کسی... کسی توی خونه‌اس؟ آرش:	
پسرم... فقط چهار سالشِِه... ]با اشاره به نوزاد[ من خواستم اوّل  زن:	
پیچ خورده که دیگه  پام طوری  ولی  بدم  نجات  رو  این یکی 

نمی‌تونم حرکت کنم...
کسی این‌جا نیست که کمک کنه؟! آرش:	

تا چند کیلومتریِ این‌جا کسی زندگی نمی‌کنه!  زن:	
شوهرِتون کجاست؟! آرش:	

رفته مشهد... برای کار... زن:	
]بطری آبی از کوله‌پشُتی‌اشَ خارج می‌کند.[ یه‌کم آب بخورین...! آرش:	

]زن، بطری آب را گرفته، کمی از آبِ آن را می‌نوشد. ناگهان  	
می‌شود... سکوت  قطع  نمایشی  کاملًا  به شکلی  آتش  صدای 

مطلق!
آرش دستش را روی قلبش گذاشته و چشم‌هایش را می‌بندد.[ 	

تو چی می‌گی، ایرج؟! انگار خواب‌هامون دارن یکی‌یکی تعبیر  آرش:	
می‌شن... ]مکث؛ انگار که جواب ایرج را می‌شنود...[ آره، منم 
همین‌طور فکر می‌کنم... فکر می‌کنم دلیلی داشته که ما الآن 
این‌جاییم... معلومِه که این، اتفّاقی نیست...! فکر می‌کنم یه نفر 
می‌خواسته که ما در این لحظه، این‌جا باشیم... ]تصمیمش را 

می‌گیرد.[ هر چی می‌خواد بشه، بشه...!
]ناگهان دوباره صدای آتش به گوش می‌رسد. آرش، با سرعت از  	

صحنه خارج شده و به سمت آتش می‌رود.[
کجـا می‌ری، پسـر جـان؟! مراقب خـودت باش! یا امام هشـتم!  زن:	
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ایـن چـه بلایـی بـود که سـرِ ما اومـد؟! یـا امام رضـا...! یـا امام 
هشـتم، مـن بچه‌مـو از تـو می‌خـوام...!

]پس از چند لحظه کوتاه، پدر آرش و کمی پس از او، مادر آرش،  	
با سرعت وارد می‌شوند.[

پسرم کجاست؟! مادر آرش:	
پسر شما...؟! زن:	

بله، پسر ما! دیدیم که اومد این‌جا... تقریباً شونزده سالشِِه...  مادر آرش:	
بله... این‌جا بود... زن:	

]به سمت آتش‌سوزی اشاره می‌کند.[ اون چیه که داره می‌سوزه؟!  پدر آرش:	
خونه شماست؟! ]زن با سر تأیید می‌کند.[ 

پسـرم رفته اون‌جا؟! ]زن روسـتایی با سـر تأیید می‌کند.[ بهِِت  مادر آرش:	
گفتـم، مَـرد! بهِِت گفتم نـذار ازَمون زیاد دور بشـه...! 

فقط یه لحظه ازَش غافل شدم...! پدر آرش:	
خُب چرا واستادی؟! یه کاری بکُن! بچه‌ام تو این آتیش دَووم  مادر آرش:	

نمیاره! اون قلبِ مریضِش تو این آتیش لعنتی دَووم نمیاره...!
اون رفـت کـه بچـه مَنـو نجـات بـِده... یـا امـام رضـا...! یـا امام  زن:	

رضـا...!
ای وای...! ای وای...! پدر آرش:	

]ناگهان صدایی شبیه به یک نیمه‌انفجار مهیب و فرو‌ریختن دیوار  	
خانه روستایی به گوش رسیده و نوری تنُد، صحنه را پرُ می‌کند.[

یا امام هشتم! یا امام هشتم...! زن:	
]به زمین می‌افتد.[ آرش! آرش...! مادر آرش:	

خدایا! چی شد؟! آرش! آرش! پدر آرش:	
]پدر آرش سراسیمه و هراسان -به سمت آتش- خارج می‌شود.  	
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مادر آرش نیز مویه‌کنان از همان سمت خارج می‌شود.[

...
ترانه پنج

]ایـن ترانـه، صحنه پنج را به صحنه شـش متّصـل می‌کند. در  	
خلالِ اجرای ترانه، پدر و مادر آرش، آرش و پسـرِ زن روسـتایی 
را کـه مجـروح شـده‌اند از آتش خـارج کرده و تیمـار می‌کنند. 
در پشُـت سـرِ آن‌هـا، بازیگـران و صحنه یاران، صحنـه پنجم را 

آمـاده می‌کننـد.[
چه قلبِ بزرگی توی سینَه‌تهِ!// چه مردونه به قلبِ آتش زدی! 	

چه عشقی، چه نوری توی قلبِتِه!// بگو از کدوم آسمون اومدی! 	
چه نوری به قلبِ تو تابیده که// نمی‌ترسی از تنُدبادِ خطر؟! 	

هیولای آتش، حریفِ تو نیست// که قلبِ تو می‌سوزه پرُشعله‌تر...! 	
چه آرامشی داری توی دلتِ!// واسه‌ات واژه‌ ترس، بی‌معنیه! 	

به چه سادگی، می‌گذری از خودت!// بگو راز قلبِ بزرگِت چیه...! 	
هزار آفرین و دو صد مرحبا// به نوری که روشن شده تو دلتِ! 	
نمی‌ترسی از موج و توفان و باد// تو که غرقِ امَنیّتِه ساحلتِ...! 	
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صحنه

بدنش  از  بخش‌هایی  درحالی‌که  آرش،  رضا)ع(؛  امام  ]حرم  	
باندپیچی شده، به همراه پدر و مادرش، وارد می‌شود. همگی رو 

به بارگاه می‌ایستند. سکوتی کوتاه.[
بالاخـره رسـیدیم... ]بـه گریـه می‌افتـد و بر زمین می‌نشـیند.[  آرش:	
بالاخـره اومدم... سالم، امام رضـا... بالاخره اومدم... ]دسـتش را 
بـر روی قلبش می‌گذارد.[ امانتی‌ات رو رسـوندم، آقـا ایرج...! به 
عهـدم وفـا کـردم... به عهـدم وفا کردم... سالم، امام رضـا... من 
آرشـم... همونـی که صـداش کـردی... به هـزار زبـونِ بی‌زبونی 
صـداش کـردی... همونـی کـه یـه قلـبِ بی‌قـرار تـو سـینه‌اش 
گذاشـتی... یـه قلبـی که از عشـق تو بی‌قـرار بود، عاشـق بود... 
قلبـی کـه تـا این‌جا بـا پـای پیـاده کشـوندِش... مـن همونم... 
سالم، امـام رضـا... سالم، آرامـش همـه قلب‌هـای بی‌قـرار... 

سالم، امـام رضا...
حالتِ خوبه، پسرم؟! مادر آرش:	

]گریان[ تا حالا هیچ‌وقت به این خوبی نبودم، مامان... هیچ‌وقت  آرش:	

شش
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به این خوبی نبودم... ]پدر و مادر آرش در کنارش می‌نشینند.[ 
ممنون که تنهام نذاشتین...!
عزیز دلم...! ]سکوتی کوتاه[ مادر آرش:	

]ناگهان از گوشه‌ای از صحنه، ایرج وارد می‌شود )در گوشه‌ای ظاهر  	
می‌شود(.[

]متوجـه ایـرج می‌شـود.[ ایـرج...! ]بـه طـرف ایـرج مـی‌رود.  آرش:	
بالطّبـع، پـدر و مـادر آرش، ایـرج را نمی‌بیننـد و واکنش‌شـان، 
تعجّـب اسـت![ ایـرج...! تـو این‌جایـی...؟ مَنـو ببخـش...! مـن 
نتونسـتم تـا آخـر راهو تنهایـی بیام... مـن به انـدازه کافی قوی 
نبـودم...! ]ایرج مهربانانه سَـری به علامت انـکارِ این حرف تکان 
می‌دهـد.[ یعنـی... یعنـی تـو از مـن راضی هسـتی؟ ]ایـرج که 
لبخنـدی آرامش‌بخـش بر لـب دارد مهربانانه سَـری به علامت 
تصدیـق تـکان می‌دهد.[ این سـفر، جورِ دیگه‌ای شـروع شـد... 
مـن فقـط می‌خواسـتم کابوس‌هـام دسـت از سـرَم بـردارن...! 
ولـی حـالا... ]آهی می‌کشـد.[ من خیلـی بهِِت مدیونـم، ایرج... 

خیلـی... من زندگیمـو بهِِـت مدیونم...
]بـه آرش نزدیـک می‌شـود.[ چی شـده، پسـرم؟! با کـی داری  پدر آرش:	
حـرف می‌زنـی؟! ]آرش بـه سـمت پـدرش برمی‌گـردد.[ حالتِ 

خوبـه، پسـرم؟! چیزی شـده؟! 
]ایرج به آرامی خارج می‌شود )ناپدید می‌شود(.[ 	

مـن... مـن خوبـم... داشـتم... ]بـه سـمت ایـرج که خارج شـده  آرش:	
بابـا...! خوبـم،  مـن  هیچـی...!  برمی‌گـردد.[ 

خدا رو شکر، پسرم...! ]سکوت کوتاه[ پدر آرش:	
بابا...؟! آرش:	
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جان بابا؟! پدر آرش:	
»ضامن آهو« یعنی چی...؟! آرش:	

...
ترانه پایانی

هوای دلم این روزای غریب// پرُ از عطر دلتنگیِ مشهدِه 	
باید دل به جاده بدِم چون امام// به خواب سحرگاه من اومده )سر زده(... 	

امام غریب و غریبه‌نواز// به دعوت، مَنو خونده سوی حَرم 	
به قلبِ بزرگِش می‌بندم دخیل// می‌دونم اجابت می‌شه حاجتَم... 	
تو دستای بخشنده و گرم تو// که خورشید هشت آسمونِ خداست 	

نیازِ تمام جهان جا شده// تو ضامن بشی، حاجَتامون رواست... 	
به شوقِ یه بوسه به نور ضریح// کبوتر می‌شم، بال و پرَ می‌زنم 	

سرِ سجده بر خاک درگاه تو// درِ کعبه رو ساده‌تر می‌زنم... 	
به مهر فروزانِ رو گنبدت// ما دلگرمیم و غرق در شوق و شور 	

نظر کرده ما رو خدای بزرگ// که همسایه ماست این صحن نور... 	


